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 ؟زادیآزندگی؟  ؟زن
 شهید مطهری یهایسخنران« در متون و آزادیبررسی مفهوم شعار »زن، زندگی، 

 علیرضا روحی 

شتود ان  است؛ که چیزی که دنده میاست؛  اما متسستفانه  گذشتته    چندبرابرامروز به دانستت  ان  مفاهی  مه  و استاستی   ینیاز جامعه     

ی   ود ان  مقتاهته بته نوبته هیی  افراد استتتت؛ی امیتد می  ختارربتههتا نی  زداننتد و اکثر معلاتتتتن  ان   ونت  را نییمعنتای هی اکثریت؛ مردم 

                                                      .                           ، کی  کنداندشدهدر اسنم به ظراف؛ تعریف  ت ، ت خود بتواند به تفهی  ان  مسائل که 

بوده اس؛        موردبحثهای زیادی  ی زن بوده و چیزی اس؛ که برای سالآند کلیه نخس؛ چیزی که در ان  شعار به چش  می    

 ان ی  متعدد ان  تفکر نادرس؛ را در ادامه آورده  یهاجوابنکی از  که    نابرابری حقوق زن و مرد و ظل  به زنان در انران و در اسنم

لاتتاا ان  واحد را در و تت  نشیآفردستتتهاه       های مختلفی قرار « و »ناهیستتان« و با کیفیا  و چهونهینا مشتتابههای »اع

کند  زن و مرد در انستانی؛ مورد زن و مرد نی  ان  صتدق میداده است؛ی در  

  دو گونهو   هاخصتتل؛  دو گونهبا  اندانستتان  دو گونهبرابرند وهی 

 ییشناس وان

ی تستاوی حقوق، تشتابه حقوق ه  هست؛ نا نهس تستاوی لازمه انآ    

غیر از تشتتابه استت؛ی تستتاوی برابری استت؛ و تشتتابه نکستتان بودنی  

  است؛ ان آنچه
م

 یکنواختن  است؛ که استنم حقوق نکستان و مستل

برای زن و مرد قائل نشتتتده استتت؛ی وهی هرگ  امتیاز و ترجیی حقوقی  

ها برای مردان نستت؛ به زنان قائل نیست؛، استنم اصتل مستاوا  انستان

اختنف فجی    یمستتتت لتهزن و مرد نی  رعتانت؛ کرده استتتت؛ی    ید بتارهرا  

تتا ستتتتال   کتهیرو بتهبوده  حقوق زن و مرد غتاهتتم مشتتتتکتل ا وبتا و غرب  
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استنم از اول ظلیی در ح  زن بدارد  اما در  دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشتد از  وی قانون آن را محترم   یستختبهزن   1882

هتا را تصتتتتحیی کنی  و از قوانی  نتاق  حقوق بشتتتتر متنی بر تشتتتتابته کتامتل حقوق زن و مرد  نشتتتتده بود کته حتالا بخواهی  آن

 کنی یاستفاده 

دادنتدی نت  قرن ب ش در  هتا را بر مردان ستتتترکش ستتتتنهی  قییت؛ ترجیی میتری بودنتد و کتارفرمتانتان آنزنتان کتارگران ا زان

 اهکارخانهخواستتتت؛ که زنان و کودکان خود را به  ها میاز آنها  گشتتتت؛  اما اعننبر مردان دشتتتتوار    داکردن بانهلستتتتتان کار  

که به  ای بود که به زنان داده شتد و آن اننکه بوهی را ستابقهزنان بریتانیای کتیر امتیاز بی آزادیبفرستتندی نخستتی  قدم برای 

 که برای خود نهه دارندی داشتندآوردند، ح  ؛ میدست

نرفت؛ و فریتاد زن، زنتدگی، آزادی بر   هتاابتانیتخستتتتال کستتتتی بته    1800دان  چرا در مهتد تیتدن و عتداهت؛ خواهی برای  امتا نیی      

 با کیتود نیروی کار مواجه شدندس شاننهاکارخانهنیاورد تا اننکه 

ی اقشتار و ها مخاهف است؛ی تشتابه ان  است؛ که با هیهاستنم با تستاوی حقوق زن و مرد مخاهف نیست؛  بلکه با تشتابه آن      

  نقدهامتیدن به آن نی  بستیار   یکشتورهاای ستوستیاهیست  است؛ که  افراد جامعه به ن  شتکل برخورد شتود تعریف ن  کلیه

ی قوانی  متدنی و ادنتان اههی بته دنتتال آن ! امتا تستتتتاوی چیزی استتتت؛ کته هیتهان  نت  مورد اشتتتتکتاهی نتداردانتد  امتا در آورده

 هستندی 

نهج اهتنغه چنی  به   53ع( در مورد قلاتا  است؛ که در بندی مدبرانه در نامه  ) مثاهی از تستاوی در جامعه دستتور امام علی    

  :دنگویمماه  اشتر 

و   .که به امر معاش و زندگی و حقوق کافی قلاا  توجه نیا  دهدیمک ، بعد دستور   یرا هرچه ب شتر بررس  یقلااو  قا 

در برداخ؛ مال به او گشاده دس؛ باش آن مقدار که نیازش را برررف کند، و احتیاجش به مردم ک  شود، و آخری  دستور  

ا ن د  و آنچنان مقامش ر : دنفرمایمبه کسی که مس ول نظار  بر کار قلاا  اس؛ در خصوص موقعی؛ قا ی اس؛ که  

 در نفوذ به او ری  ننیاند، تا از  ان  شدنش به توسط مردم ن د تو در امان بیاندی  ی خود بالا بر که از ن دنکان؛ احد
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اند، جاذبه  ب دا کردهتقدس  ی ها گنجانیده شتتتتده جنتهکلیه تستتتتاوی و مستتتتاوا  چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آن    

 توام گردندی  حقوقی اگر با کلیه خصوصمکنند، دارند، احترام شنونده را جلب می

چه ترکیب قشتن  و مقدستی، چه کستی است؛ که وجدان و فطر  باکی داشتته باشتد و در مقابل ان  دو کلیه خا ت  نشتودی  

جا بکشتتتتد که دنهران بخواهند ان  باند به آنلستتتتفه و منط  در جهان بودهدان  چرا کار ما که  وزی برچیدار عل  و فاما نیی

 نظریا  خود را در باب »تشابه حقوق زن و مرد« با نام مقدس »تساوی حقوق« به ما تحییل کنندی

لاتتی موارد نامشتتابه قرار داده چیستت؛س چرا آن     نهر قرار ها را مشتتابه به نکدحال عل؛ اننکه استتنم حقوق زن و مرد را در بع

 نداده اس؛س انا اگر حقوق زن و مرد ه  مساوی باشد و ه  مشابه بهتر اس؛ و نا اننکه فقط مساوی باشد و مشابه نتاشدس 

 ی مقام انسانی زن از نظر خلق؛ و افرینش را بدانی یبرای بررسی کامل ان  مطلب لازم اس؛ که نظر اسنم د باره

بردازد، بلکه با تفستتیر خلق؛، به ب روان به موعظه و بند و اند ز نیی صتترفمدهد و نیی  قرآن به ب روان خود تنها قانون تعلی 

دهتدی زیربنتای ب نی مخصتتتتوص میخود ررز تفکر و جهتان

قتتتیتتل   ید بتتارهمتقتررا  استتتتنمتی   ار  اجتتتیتتاعتی  امتور 

متتاهکیتت؛، حکومتت؛، حقوق ختتانوادگی و غیره 

هیانا تفستتتیری استتت؛ که از خلق؛ و اشتتتیاا 

جیلته مستتتتائلی کته در قرآن کری   کنتدی از  می

تفستیر شتده مو توع خلق؛ زن و مرد است؛، 

بتته   زمتیتنتته ستتتتتکتو  نتکترده و  انت   در  قترآن 

گونان مجتال نداده استتتت؛ که از ب ش خود ناوه

برای مقررا  مربوط به زن و مرد فلستفه بتراشتند 
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  ش نظر خود را ب ان کرده اس؛یو متنای ان  مقررا  را نظر تحقیر امی  قرآن نست؛ به زن معرفی کنندی اسنم از ب

 ان یفرماند که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرش؛ مردان آفریدهقرآن با کیال صراح؛ در آنا  متعددی می

 (1ی شیا را از ن  بدر افریدن  و جف؛ ان بدر را از جنس خود قرار دادن ی )نساای فرماند: هیهقرآن در مورد آدم اول می    

 نساا، آل عیران و  وم( یهاسورهگوند خداوند از جنس خود شیا برای شیا هیسر افریدی )ی ادمیان میی هیهبارهو د 

 هیچنی  در تا یخ استنم زنان قدنسته و عاهیقدر فراوانند، کیتر مردی است؛ که به بای خدنجه برستد، و هی  مردی ج  ب امتر

لاتتتتر  زهرا نیی) ص( و امیراهیومنی ) لاتتتتر  زهرا بر فرزنتدان خود کته امتامنتد و ب  یتران غیر از ختات   ع( بته بتای ح رستتتتنتدی ح

 الانتیاا برتری داردی 

ا چندی ب ش ه  در  استتتقنهی که زن در دارائی خود دارد و فقه شتتیعه از ابتدا آن را شتتناخته استت؛ در نونان و  وم و  رم  و ت

اندی در  وجود نداشتته است؛، نعنی مثل صت یر و مجنون، محجور و از تصترف در اموال خود مینوع بوده  کشتورهاحقوق غاهب  

میندی به   1882و دنهری در   1870انهلستتان که تا چندی ب ش شتخصتی؛ زن در شتخصتی؛ شتوهر محو بود، دو قانون نکی در  

 ز زن رف  حجر نیودیاس  قانون ماهکی؛ زن شوهر دار، ا

 ی داغ ان   وزهاس؛ بپردازی یبس از بررسی مفهوم و جانهاه زن در اسنم، باند به مو وع حجاب که مساهه    

ی اجتیاعی بدند امدن ی ما  یشتتهگیرند ان  استت؛ که دهیل معقوهی نداردی به عقیدهاوهی  انرادی که بر بوشتتیدگی زن می    

را در میتل بته  یتا تتتت؛، میتل بته استتتتتثیتار زن، حستتتتاد  مرد نتا عتدم وجتد امنیت؛ اجتیتاعی نتتانتد  حری  و حتائتل میتان زن و مرد

جو کردی به رور کلی بحثی استتت؛ وی غریزی خود زن باند جستتت؛ان  بدنده را در ن  تدب ر ماهرانه  یشتتتهی جو کردی  وجستتت؛

به ستتتر و بوشتتش خود از مردی در اننجا نظریاتی  جیله استت؛ تیانل ی اخنقی زن از قتیل حیا و عفاف، و از آنی  یشتتهد باره

 ابراز شده اس؛ی
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بها کردن  تری  نظریه ان  استت؛ که حیا و عفاف و ستتتر و بوشتتش تدب ری استت؛ که خود زن با ن  نوع اههام برای گراندقی     

فته استتتت؛ که از هحا  خود و حفظ موقعی؛ خود در برابر مرد به کار برده استتتت؛ی زن با هوش فکری و با ن  حس د ونی د یا

ی زور بازوی مرد بر تواند در جامعه با مرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد بنجه نرم کند، از عهدهجسیی نیی

ی  عف مرد را در هیان نیازی نافته اس؛ که در خلق؛ وجود مرد اس؛ که او مظهر عش  و رلب  آند، از ررف دنهر نقطهنیی

 عشوقی؛ و مطلوب ؛ اس؛ی در رتیع؛، جنس نر گیرنده و دنتال کننده افریده شده اس؛یو زن مظهر م

ی تستتتلط معنوی زن بر مرد  آورد و د بارهاندنش و دو بی  خودمان مثاهی بستتتیار عاهی در ان  زمینه میموهوی عارف نازک    

 گوند:چنی  میان 

   آراس؛ چون دانند جس؛سزآنچه ح اس؛ زی  هلناس ح  آراسته

 سوره آل عیران( 14از کیند آن برهندی )اشاره به آنه  توانندیمآنها چهونه  یکه خدا برای مردم آراسته اس؛ نیهاهذ آن مشتهیا  و 

 کی تواند آدم از حوا برید چون بی نَسکُ  اِهیهاش آفرید 

 سوره اعراف( 189از حوا بِتُردس )اشاره  به آنه  تواندیمآدم )ع( چهونه  یآرامش مرد بود ،آفرینش زناز آن جه؛ که هدف خدا از 

 هس؛ در فرمان، اسیر زال خونش  رست  زال ار بود، وز حی ه ب ش

 در فرمان بذنری باز ه  اسیر زن خونش اس؛ی یباشد رومندترینن  مرد رست  زال ه  که باشد و از حی ه )ع( ه   فر ماگر 

زدیکلیینی نا حییرا می آنکه عاه  بنده گفتش بُدی 

 

 ی «با م  حرف بزن» :فرمودیمبه هیسرش عانشه  (یب امتر بزرگوار)بنده سخنان او هستند  ،آن کسی که هیه مردم جهان

گردد و اند ان  است؛ که موجب ستلب ح  آزادی که ن  ح  رتیعی بشتری است؛ میهنکی دنهر از انراداتی که بر حجاب گرفت    

ی گوننتد احترام بته حیثیت؛ و شتتتترف انستتتتانی نکی از مواد اعنمیته ودی مینوعی توهی  بته حیثیت؛ انستتتتانی زن بته شتتتتیتار می

مذهتی باشتتد، انستتانی  حقوق بشتتر استت؛ی هر انستتانی چه مرد باشتتد چه زن، چه ستتفید باشتتد چه ستتیاه، تاب  هر کشتتو ی نا
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او و اهان؛ به حیثی؛ انسانی او  آزادیاعتنانی به ح   که حجاب داشته باشد بیشریف و ازاد اس؛ی مجتور ساخت  زن به ان 

چنی  حک  متطاب  عقل و شترع است؛ و به عتار  دنهر ظل  فاحش است؛ به زنی ع   و کرام؛ انستانی و ح  آزادی زن و ه 

موجب نتاند استیر و زندانی گردد، و ظل  به هی  شتکل و به هی  صتور  و به هی  بهانه نتاند واق   کس بدون که هی به ان 

 کند که ان  امر از میان برودیشود، انجاب می

خواهد، که وقتی میباستخ: لازم است؛ که تذکر دهی  فرق است؛ میان زندانی کردن زن در خانه و موظف دانستت  او به ان     

مواجه شتود بوشتیده باشتدی در استنم محتوس ستاخت  و استیر کردن زن در خانه وجود نداردی حجاب در استنم با مرد ب هانه  

ی زن نهاده شتتده که در معاشتتر  و برخورد با مرد باند کیفی؛ خاصتتی را در هتاس بوشتتیدن  ن  وظیفه ای استت؛ که بر عهده

؛ و نه چیزی استت؛ که با حیثی؛ و کرام؛ او منافا  داشتتته ی مرد بر او تحییل شتتده استتمراعا  کندی ان  وظیفه نه از ناحیه

ای مصتاهی اجتیاعی باشتد و نه تجاوز به حقوق رتیعی او که خداوند برانش خل  کرده است؛ محستوب شتودی اگر رعان؛ باره

ن نند و تعادل  زن نا مرد را مقید ستازد که در معاشتر   وش خاصتی را اتخاذ کنند و رو ی راه بروند که ارامش دنهران را بره 

 آزادیرا منافی حیثی؛ انستانی و اصتل توان نامید و آناخنقی را از ب   نترند چنی  مطلتی را »زندانی کردن« نا »بردگی« نیی

 توان دانس؛ینیی

هتانی برای مرد وجود داردی اگر مردی برهنته بتاشتتتتد و نتا در  جهتان در حتال حتا تتتتر چنی  محتدودنت؛متیتدن    یکشتتتتورهتادر     

که ان  عیل بر خنف بوشتتیدن هتاس میانع؛ کند، به عنوان ان 

کننتدی هنهتامی کته مصتتتتاهی  حیثیت؛ اجتیتاع استتتت؛ او را جلتب می

اخنقی و اجتیاعی افراد اجتیاع را مل م کند که در معاشر  

هتاس کامل ب رون کنند  مثلاً با  را رعان؛   استلوب خاصتی

ب انند، چنی  چیزی نه بردگی نام دارد و نه زندان و نه  

 تتتد آزادی و حیثی؛ انستتتانی استتت؛ و نه ظل  و  تتتد  

 ودی برعکس بوشتتیده بودن  حک  عقل به شتتیار می

تتعتیت ت  کترده  –زن   کتته استتتتنم  در هتیتتان حتتدودی 

موجب کرام؛ و احترام ب شتتر او است؛     -است؛
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لاتتتا میرا او را از تعرض افراد جلف و فاقد اخنق مصتتتون میزی  ود کند که هنهامی که از خانه ب رون میداردی شتتتراف؛ زن اقت

مرد   عیلاًگونه عیدی که باعث تحری  و تهی ج شتتود به کار نترد،  متی  و با وقار باشتتد، در ررز رفتار و هتاس بوشتتیدنش هی 

 را به سوی خود دعو  نکندی

 

کند که ن  ررز هتاس بپوشد نا راه برود که اروار و افعاهش حرف ب ندس فریاد ب ند که به دنتال م  حیثی؛ زن انجاب میآنا     

ستتر م  بهذار، متل  بهو، در مقابل م  زانو بزن و اظهار عشتت  و برستتتش ک س انا اگر ستتاده و ارام ب اند و برود و ب ا، ستتربه

خود جلب نکند، برخنف حیثی؛ زن نا بر خنف حیثی؛ مرد نا بر خنف مصتاهی اجتیاع   شتهو  آهود مردان را به ستوی یهانهاه

 فرد اس؛س آزادینا بر خنف اصل 

ی ب رون رفت  از ختانته بته او آ ی اگر کستتتتی بهونتد زن را بتانتد در ختانته حتس و در را بته  ونش قفتل کرد و بته هی  وجته اجتازه    

های غیر استتتتنم ثی؛ انستتتتانی و حقوق خدادادی زن منافا  داردی چنی  چیزی در حجابرتیعی و حی آزادینداد، اهتته ان  با 

 اسنم نتوده و نیس؛یبوده  اما در 

 

 بردازی یحال برای بخش بانانی ان  متحث به مفهوم آزادی می    

فرد را هی   هایآزادهانی است؛ی ان  حقوق و انستان باهفطره و به فرمان خلق؛ و رتیع؛، دارای ن  ستلستله حقوق و آزادی    

توانتد بته میتل و تواننتد از فرد نتا قومی ستتتتلتب کننتد، حتی خود صتتتتاحتب ح  نی  نیینتام نییعنوان و بتا هی نتا گروه بته هی 

ی مردم اع  از حاک  و محکوم، سفید و سیاه، ها عریان سازد و هیهنیاند و خود را از ان ها را به غیر منتقل  ی خود، آناراده

 ها با نکدنهر متساوی و برابرندیثروتیند و مستیند در ان  حقوق و آزادی

جود  کنتد کته موهتای موجود زنتده آزادی استتتت؛ی فرق نییآزادی نکی از هوازم حیتا  و تکتامتل استتتت؛، نعنی نکی از نیتازمنتدی    

هر حتال نیتازمنتد بته آزادی استتتت؛ی امتا آزادی گیتاه متنتاستتتتب بتا  زنتده از نوع گیتاه بتاشتتتتد نتا از نوع حیوان و نتا از نوع انستتتتان، بته

های گیاه و حیوان نیاز داردی  های دنهری ماورای آزادیستتاختیان آن استت؛، آزادی حیوان رور دنهری استت؛ و انستتان به آزادی
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کند و متوقف نیس؛ی سر جای خودش نانستاده اس؛ی کند، تکامل ب دا میکه رشد می هر موجود زنده خاصیتش ان  اس؛

دارای ندارد  اما موجودا   آزادی برای جامدا  مفهوم   اصتلاًجامدا  که رشتد و تکامل ندارند، نیازمند به آزادی ه  نیستتندی  

 رشد نیاز به آزادی دارندی

  

کنند و هانی هستتند که با موانعی که در جلوی رشتد و تکاملشتان هست؛ متا زه میهای آزاد انستاننعنی نتودن مان ی انستان

 دهندی ان  ه  تعریف مختصری از آزادییت  به وجود مان  نیی

هانی که گیتاهان و حیوانا  به آن نیتازمنتدند ن  ستتتتلستتتتله  حال انستتتتان که ن  موجود خاصتتتتی استتتت؛ و گذشتتتتتته از آزادی   

اجتیاعی  آزادیکنی ی قستت  اول آزادی اجتیاعی استت؛ی ها را به دو قستت  منقستت  میهای دنهری ه  دارد که ما آننیازمندی

جتیاع آزادی داشتته باشتد، دنهران مانعی در راه رشتد و تکامل او نتاشتند، او ی ستانر افراد انعنی بشتر باند در اجتیاع از ناحیه

را محتوس نکننتد، بته حتاهت؛ نت  زنتدانی در نیتاورنتد کته جلوی فعتاهیتش گرفتته شتتتتود، او را استتتتتثیتار نکننتد، استتتتتختدام نکننتد، 

گوننتد آزادی رنتدی ان  را میاستتتتتعتتاد نکننتدی نعنی تیتام قوای فکری و جستتتتیی او را در جهت؛ منتاف  خودشتتتتان بته کتار نهی

 اجتیاعیی

اند ان  بوده است؛ که به بشتر آزادی اجتیاعی بدهندی نعنی افراد را از هانی که انتیاا داشتتهدر ن م قرآن کری  نکی از هدف    

هتا قتتل آمتده ب نی  کته برخی کلیتا  کته در قرآن قرنمی  عصتتتترهتااستتتتار  و بنتدگی و بردگی نکتدنهر نجتا  بتدهنتدی در برخی از 

قرآنی، هیی  مو تتتوع   یهاحیاستتتهگیرندی نکی از بوده به ح  اوج می

هانی که شتتعار فنستتفه آزادی آزادی استت؛ی در ان  قرن

زد مردم  بشتتتتر بوده استتتت؛ و آزادی ب ش از انتدازه زبتان

ای ب دا  بوده و شتتتعار واق  شتتتده استتت؛، شتتتیا جیله

 ی قرآن:تر و موجدارتر از ان  آنهندهکنید ز
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ُقُ  َُی  اُإُِکَُلَُال كِتَابُِکُ ُيَاُأ ُاللََاَُوَلََُن شْ كَُِیَُعَالوَ  ب دَُإلََِا ُنَع  ُألَََا  ىُكلَِمَةٍُسَوَاءٍُبَي نَنَاُوَبَي نَك م 

ُد ونُِاللََاُِیَُي ئاًُبِهُِشَُ بَابًاُمِن  ضًاُأرَ  نَاُبَع  ض   لََُيَتَاخِذَُبَع 

ها و ها، زرتشتیها، مسیحیای ب  یتر! به ان  کسانی که مدعی ب روی از ن  کتاب آسیانی گذشته هستند، به ان  نهودی    

 هی هانی که ب رو ن  کتاب آسیانی هستند، ان  رور بهو: ب ان د هیهی جی  شون  زیر برچ  دو جیلی مل؛به هیه

 اول: در مقام برستش ج  خدای نهانه چیزی را برستش نکنی ی 

کس ه  نت  نفر دنهر را ا بتاب و آقتای خودش نتدانتدی نعنی نظتام  ی خودش نتدانتد و هی کتدام از متا دنهری را بنتده و بردهو دوم: هی 

 آقانی و نوکری مل ی  نظام استثیار و مستثیِر و مستثیَر مل ی  نظام لامساوا  مل یی 

 جا با منط  امروز مواف  نیس؛س آنا آزادی مقدس نیس؛س بله مقدس اس؛ و بسیار ه  مقدس اس؛ی آنا منط  انتیاا تا ان      

اند  های بشتری هست؛، در ان  است؛ که ب  یتران آمده تفاوتی که میان مکتب انتیاا و مکتبی  اما نوع دنهر آزادی، آزادی معنوی است؛     

 اعی، به بشر آزادی معنوی نی  بدهند، آزادی معنوی اس؛ که ب ش از هر چیزی ا زش داردی تا عنوه بر آزادی اجتی

نیازی اس؛ برای رسیدن به آزادی اجتیاعیی و ان  اس؛  تنها آزادی اجتیاعی مقدس نیس؛، بلکه آزادی معنوی نی  مقدس اس؛ و ب ش

تواند، قدرتش را   ود  نعنی نییدنتال آزادی معنوی نییبه  ید  وهکنخواهد آزادی اجتیاعی را تامی   ی بشتتتری که میدرد امروز جامعه

 توان تامی  کردیهای آسیانی نییندارد، چون آزادی معنوی را ج  از رری  نتو ، انتیاا، دن ، انیان و کتاب

ی انستتتتان در بتار  و  و   انستتتتان نت  موجود مرکتب و دارای قوا و غران  د ونی گونتاگونی استتتت؛ سحتال بتینی  آزادی معنوی نعنی چته     

خودش میک  است؛ ن  ادم آزاد باشتد و میک  است؛ ن  ادم برده و بنده باشتد  نعنی میک  است؛ استیر شتهو  خودش باشتد، استیر  

 شودیها آزاد باشد که به ان  آزادی معنوی گفته میی ان خش  خودش باشد، اسیر ری  خودش باشد و میک  اس؛ از هیه

معنوی نداشتتته باشتتدس نعنی بشتتر استتیر شتتهو  و خشتت  و حرص و آز    یآزاد یباشتتد  وهآزادی اجتیاعی داشتتته  آنا بشتتر میک  استت؛       

 عی  حال آزادی دنهران را محترم بشیاردس در  یباشد  وهخودش 

باشتد و   ی خودشی حرص و آز و شتهو  و خشت  خودش باشتدی استیر نفس امارهخواهند بشتر بردهمی  عیلاًگونند: بلهی می  عیلاًامروز  

ی امروز بشتتتر هیی  استتت؛ی آنا بشتتتر قدن  که آزادی و حقوق  جامعه یتلاتتتادهادر عی  حال آزادی اجتیاعی را محترم بشتتتیاردی نکی از  
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شتتیرد، از ان  جه؛ بود که قوانینش ان رور و تت  شتتده بود که وقتی قوانی  را عوض کنی ، دنهر تیام بشتتودس  دنهران را محترم نیی

   واقعمدنهر  ،  در امریکتا بهوننتد قتانون بردگی مل ی، هیی  کته گفتنتد قتانون بردگی مل ی  مثلاًگتذارد   دی کته بشتتتتر میمتاننتد قوانی  قراردا

 بردگی مل ی شده اس؛س نا شکل و فرمش عوض شده و محتوا هیان محتوا اس؛س 

نینش بودس و نا کیتود علیش در قیاس با اش بودس قواشتیرد، ررز فکر فلستفیآنا عل؛ اننکه بشتر قدن  آزادی و حقوق را محترم نیی   

 چی  بود و آن منفع؛ رلتی بودیها نتودی فقط ن کدام از ان بشر امروز بودس هی 

حس منفع؛ رلتی ی  کرد حس منفع؛ رلتی بود و بسآن علتی که در دوران گذشتتته بشتتر را وادار به ستتلب آزادی اجتیاعی دنهران می

ه هس؛ی آن که فرقی نکرده اس؛ی دهان بشر امروز برای بلعیدن اگر از دهان بشر دنروز بازتر نتاشد،  بشر امروز چطورس هس؛ نا نیس؛س بل

کیتر باز نیستت؛ی نه عل  توانستتته جلوی آز را بهیرد و نه ت ی ر قوانی ی تنها کا ی که کرده ان  استت؛ که شتتکل و فرم قلاتتیه را عوض کرده  

 اس؛ و محتوا هنوز هیان اس؛ی

ها را داردی چراس چون آزادی  ها و بردگیها، بندگیها، ستتلب حقوقنام جهان آزاد و دفاه از صتتلی و آزادی، تیام ستتلب آزادی بشتتر امروز با     

 ی  و  خودش آزاد نیس؛ و تقوا نداردیمعنوی ندارد و در ناحیه

های دنهر بستتیار  واستت؛ که به نظر بعلاتتیهای انشتتان با ا زش استت؛  راج  به تقای دارند که مانند تیام جیلهامیراهیومنی  )ع( جیله 

 فرمانند:کهنه شده اس؛! می

 

ُسَدَاد وَىُاللَاُِمِف تَاح  ُتقَ  ُهَلکََةفإَنِاَ ِ ُک لا ُمَلکََة،ُوَُنَجَاةٌُمِن  ِ ُک لا ُمَعَاد،ُوَُعِت قٌُمِن   ،ُوَُذَخِیرةَ 

کندی بدون تقوا انستتتتان  ود، راه خود را کج میاستتتت؛ی بدون تقوا انستتتتان به راه راستتتت؛ نیی تقوای اههی کلید هر راه راستتتتتی

یتی آزاد میاندوخته
م

 سازدیای برای آخر  نداردی بدون تقوا بشر آزادی نداردی تقواس؛ که بشر را از هر رق
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